
مقدمه
وحــی بــه عنــوان پدیــده‌‌ای خــاص کــه مــورد 
قبــول و پذیــرش اندیشــمندان مســلمان قــرار 
ــود،  ــته می‌‌ش ــلم پنداش ــی مس ــه و حقیقت گرفت
برانگیزتریــن  چالــش  از  یکــی  همــواره 
مســائل نظــری بــوده اســت. بحــث از ماهیــت 
ــف و  ــا تعاری ــه ب ــر ک ــی در دوران معاص وح
ــت  ــوده، اهمی ــدی مواجــه ب ــای جدی قرائت‌‌ه
را  معاصــر  انســان  و  می‌‌یابــد  دوچندانــی 

ــد. ــاس می‌‌نمای ــش حس ــه خوی ــبت ب نس
ــاره نظــرات گوناگونــی ارائــه شــده  در ایــن ب
ــه  ــا نگاهــی ب و متفکــران معاصــر هــر یــک ب
ــائل  ــده و مس ــن پدی ــی از ای ــه تبیین ــی، ب وح

ــد.  ــون آن دســت زده‌ان پیرام
ــث  ــز بح ــتی نی ــر بهش ــت‌‌الله دکت ــهید آی ش
وحــی را هــم از بعُــد معرفت‌‌شناســانۀ آن 
و هــم از بعــد موضوعیــت معــارف آن در 
ــت و  ــورد دق ــی، م ــات اجتماع ــن نظام تدوی
تأکیــد قــرار داده اســت. پرداختــن بــه جایــگاه 
ایــن بحــث در اندیشــه شــهید بهشــتی طالــب 
ــب و  ــده در کت ــت و نگارن ــر اس ــی دیگ مجال
ــث  ــن بح ــه ای ــش ب ــی کمابی ــالات مجزای مق
پرداختــه اســت )بــرای مطالعــه بیش-تــر ر.ک: 
ــهید  ــی ش ــی: قرآن‌‌شناس ــوم قرآن ــی، عل رفیع
آیــت‌‌الله دکتــر بهشــتی؛ همچنیــن ر.ک: همــو، 
سیاســت بهشــتی: فصــل اول: مبانــی فکــری(. 

ــروری  ــون پیــش روی شماســت، م آنچــه اکن
اســت بــر آراء شــهید بهشــتی در اهــم مســائل 
وحی‌‌شناســی از ماهیــت و ویژگی‌‌هــای آن 
تــا نســبت عقــل بــا وحــی و مباحــث مهمــی 
نظیــر وحــدت یــا کثــرت ادیــان الهــی و علت 
ــه‌‌ی  ــن در مقال ــی. بنابرای ــان وح ــر حام تکث
ــه  ــخن ب ــی س ــتی وح ــط از چیس ــر فق حاض
میــان نیامــده، بلکــه اهــم مســائل دین‌‌شناســی 
ــانی  ــات انس ــی در حی ــام اله ــگاه پی ــا جای ی
نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بدیهــی 
اســت کــه آن‌‌چــه در ایــن نوشــتار آمــده صرفاً 
ــر  ــۀ مــروری داشــته و طلیعــه‌‌ای اســت ب جنب
ــر  ــای دقیق‌‌ت ــر و پژوهش‌‌ه ــات عمیق‌‌ت مطالع
در اندیشــه‌‌های شــهید آیــت‌‌الله دکتــر بهشــتی.  

1. انسان و مواجهۀ با وحی
کــه  آزاد  و  آگاه  اســت  موجــودی  انســان 
امیــال متضــاد درونــی و  بــا  انتخابگرانــه 
ــو  ــود و در پرت ــرو می‌ش ــود روب ــی خ بیرون
ــل و صــواب  ــناخت، حــق را از باط ــع ش مناب
را از ناصــواب تشــخیص داده و مســیری را 
ــقاوت  ــا ش ــعادت ی ــت س ــده و در جه برگزی
ــیر و  ــی« از مس ــن »آگاه ــی‌‌دارد. همی گام برم
ــه او  ــش انســان اســت ک ــدرت« گزین ــز »ق نی
ــاخته )حســینی بهشــتی، 1401:  را مســئول س
ــم،  ــروردگار عال ــگاه پ 110( و روزی در پیش

ــت«  ــتن« و »طبیع ــه«، »خویش ــال »جامع در قب
بهشــتی،  )حســینی  می‌‌گردانــد  پاســخگو 

.)111  :1401
ــری  ــای فط ــو آگاهی‌‌ه ــان در پرت ــه انس اگرچ
خــود،  تحلیلگــر  عقــل  از  بهره‌‌منــدی  و 
توانایــی شــناخت و تشــخیص مســیر ســعادت 
از شــقاوت را دارد، بــا ایــن حــال خداونــد کــه 
پــروردگار بشــر نیــز هســت، بــا هدایت‌‌هــای 
بیرونــی خــود، انســان را دائمــاً بــه ســعادت و 
ــه  ــی اگرچ ــه عبارت ــد. ب ــرا می‌‌خوان ــال ف کم
انســان از راهنمــای درونــی )عقــل و فطــرت( 
برخــوردار اســت، امــا لطــف پــروردگار عالــم 
ســبب شــده تــا راهنمایــان بیرونــی نیــز بــرای 
بشــر قــرار دهــد، کــه ایــن راهنمایــان همــان 
پیامبــران و حامــل وحــی الهــی‌ هســتند. 
پیامبــران الهــی، بــا اتصــال بــه منبــع عظیــم و 
ــشِ روی انســان  روشــنگر »وحــی«، مســیر پی
را روشــن ســاخته و آن‌‌چــه درپیــش دارد و یــا 
ــه او می‌‌شناســانند.  ــرد را ب ــد در پیــش بگی بای
بدیــن ترتیــب خداونــد در هدایــت و تربیــت 
ــرده و  ــا نک ــی اکتف ــت درون ــه هدای ــر ب بش
ــعاع  ــا ش ــم، ب ــس عظی ــی( ب ــی )بیرون منبع
ــته  ــار او گذاش ــال، در اختی ــنگری بی‌‌مث روش
تــا غــرض از خلقــت انســان _ یعنــی رســیدن 
بــه بالاتریــن مراتــب ســعادت _ حاصــل شــده 
و پیمایــش ایــن راه بــر انســان تســهیل گــردد 

مروری بر »وحی  ‌‌شناسی«
شهیدآیت‌‌الله     بهشتی
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ــتی، 1388: 278(.  ــینی بهش )حس

2. چیستی وحی
ــی  ــون وح ــی پیرام ــه مباحث ــش از ورود ب پی
و دیدگاه‌‌هــای شــهید بهشــتی، لازم اســت 
نخســت بــه مفهــوم »وحــی« در لغــت و 

اصطــاح بپردازیــم
 .

1.2. وحی در لغت
ــوی  ــای لغ ــوص معن ــتی در خص ــهید بهش ش
ــی  ــی عرب ــه لغت ــی )ک ــد: »وح ــی می‌گوی وح
ــاز از  ــت و ب ــده اس ــا آم ــان م ــه زب ــت(، ب اس
زبان‌‌هایــی کــه ریشــه ســامی دارنــد، بــه 
ــت  ــر اهل‌‌لغ ــت. از نظ ــده اس ــی آم ــان عرب زب
ــت  ــارت اس ــی، عب ــان عرب ــانِ زب و لغت‌‌شناس
از فهمانــدن مطلبــی بــه کســی به‌صــورت 
آهســته، اســرارآمیز و پنهانــی، و به‌صورتــی کــه 
مطلــب بــه دیگــران ســرایت نکند و دیگــران از 
ــان  ــزی دستگیرش ــتقیماً چی ــدن مس ــن فهمان ای
ــد.  ــب را بفهم ــرف، مطل ــط آن ط ــود و فق نش
ــب  ــدن مطل ــه فهمان ــود »وحــی«. ب ــن می‌‌ش ای
ــی،  ــورت پنهان ــرف، به‌ص ــه ط ــنونده، ب ــه ش ب
ــه‌‌ای، رمــزی، به‌شــکلی کــه دیگــران ســر  کنای
ــم و  ــه گفت ــم چ ــن به‌طرف ــه م ــد ک در نیاورن
ــن  ــود. ای ــه می‌‌ش ــی گفت ــدم، وح ــه فهمان چ
کار گاهــی بــه شــکل اشــاره اســت. مثــا یــک 
نفــر اینجاســت، آدم یــا بــا اشــاره چشــم یــا بــا 
دســت چیــزی بــه او می‌‌فهمانــد. بــه ایــن گفتــه 
می‌‌شــود وحــي. حتــی در قــرآن، در یــک 
ــده اســت: »فخــرج  ــا آم ــن معن ــه همی ــورد ب م
علــى قومــه مــن المحــراب فأوحــى إليهــم أن 
ــا،  ــتان زکری ــةي«. در داس ــرة و عش ــبحوا بك س
زکریــا از محرابــش بیــرون آمــد و بــدون ایــن 
ــادت  ــال عب ــون در ح ــد - چ ــرف بزن ــه ح ک
ــه در آن ســخن  ــتند ک ــی داش ــود، عبادت‌‌های ب
ــا  ــتند - ب ــران را روا نمی‌دانس ــا دیگ ــن ب گفت
ــد کــه تســبیح خــدای  ــه آن‌‌هــا فهمان اشــاره ب
ــش  ــامگاه نیای ــداد و ش ــدا را بام ــد و خ گویی
ــه  ــا ک ــر کار زکری ــرای تعبی ــا ب ــد. در اینج کنی
ــى  ــت: »فأوح ــده اس ــه ش ــوده، گفت ــاره ب اش
اليهــم«. وحــی کــرد بــه آن‌‌هــا، اشــاره کــرد بــه 
ــه  ــد ک ــه آن‌‌هــا فهمان ــزی ب آن‌‌هــا به‌شــکل رم
نیایــش خــدا را بگوییــد، خــدا را نیایــش کنیــد 

ــامگاه. ــداد و ش بام
»ایــن اصــل معنــی اســت. بعــداً ایــن کلمــه در 
معنــی الهــام قلبــی بــه‌کار رفتــه اســت. وقتــی 

انســان  مطلبــی به‌صــورت رمــزی بــه دل 
می‌‌افتــد، مطلبــی اســت کــه فقــط خــود انســان 
می‌‌فهمــد و حالــت رمــز هــم دارد؛ یعنــی 
ــده  ــی ش ــه وح ــر ب ــی تعبی ــام قلب ــام از اله اله

اســت« )حســینی بهشــتی، 1390: 37-36(.

2.2. وحی در اصطلاح
انســان در مواجهــه با محیط خویــش، ارتباطاتی 
دارد کــه یکــی از انــواع آن »شــناخت«، »ادراک« 
یــا »علــم« اســت. بــه عقیــده آیــت‌‌الله بهشــتی 
بــرای دســتیابی بــه شــناخت چهــار راه وجــود 
ــهود  ــراق و ش ــل 3. اش ــس 2. عق دارد: 1. ح
4. وحــی )ر.ک: رفیعــی، سیاســت بهشــتی، 
ــی  ــن وح ــری(. بنابرای ــی فک ــل اول: مبان فص
نیــز منبعــی اســت بــرای شــناخت کــه آگاهــی 
انســان را تأمیــن نمــوده و او را در شــناخت و 
تمییــز واقعیــت و حقیقــت از غیــر حقیقــت یــا 

ــد.  ــاری می‌‌نمای باطــل ی
شــهید بهشــتی الهــام و اشــراق را در بالاتریــن 
ــتی،  ــینی بهش ــد )حس ــی« می‌دان ــه »وح مرتب
ــه از وحــی  ــی ک ــه از تعریف ۱۳۸۸: ۶۲(، اگرچ
ــی  ــه وح ــد ک ــن برمی‌آی ــد، چنی ــه می‌ده ارائ
ــد  ــی دیگــر از شــناخت اســت و نمی‌توان نوع
همــان اشــراق باشــد، چــه او وحــی را در کنــار 
ابزارهــای ســه‌گانۀ دیگــر و به‌عنــوان نــوع 

ــرد. ــام می‌ب ــناخت ن ــای ش ــارم ابزاره چه
بهشــتی در تعریــف »وحــی« می‌گویــد: »در 
فرهنــگ دینــی و به‌خصــوص فرهنــگ قــرآن، 
ــن  ــای آن ای ــی دارد. معن ــی مفصل ــی معن وح
اســت کــه خداونــد بــرای انســان‌های برگزیــده 
ــا را  ــن پیام‌ه ــا ای ــتد و آن‌ه ــی می‌فرس پیام‌های
ــای  ــه پیام‌ه ــری و چ ــای تصوی ــه پیام‌ه ـ چ
صوتــی ـ می‌گیرنــد و می‌فهمنــد« )همــان(.

او بــر ایــن بــاور اســت کــه دریافــت علــوم و 
ــب وحــی،  ــد، در قال ــب خداون ــق از جان حقای
نیازمنــد امــکان و اســتعداد خاصــی اســت کــه 
ــن  ــد و ای ــده‌ای از آن برخوردارن ــراد برگزی اف
امــکان نــه اکتســابی، کــه اعطایــی و بخششــی 
اســت )همــان: ۶۳(. ایــن بیــان فــارق وحــی و 
اشــراق اســت، چراکــه هــر انســانی بــا تــاش 
ــه شــهودی  ــد ب و ریاضــت و زحمــت می‌توان
دســت پیــدا کنــد و ایــن بــرای همــۀ انســان‌ها 
ممکــن اســت، امــا وحــی فقــط بــرای کســانی 
ممکــن اســت کــه خداونــد آن‌هــا را برگزینــد 
ــد.  ــه آن‌هــا عطــا کن و اســتعداد دریافتــش را ب
از همین‌روســت کــه پــس از خاتــم انبیــا، 

ــر هیــچ بشــری وحــی  حضــرت محمــد، ب
نازل نشده ‌است، اما همواره انسان‌های 

وارسته به اشراق و شهود دست یافته‌اند.
در خصــوص دیــدگاه شــهید بهشــتی پیرامــون 
ماهیــت وحــی بــه عبارتــی رســا از وی بســنده 
ــر،  ــی برت ــی آگاه ــرد: »وحــی نوع ــم ک خواهی
از حقایــق  و روشــن  مســتقیم  و  بی‌‌شــائبه 
متعالــی  هدف‌‌هــای  و  ارزش‌‌هــا  و  جهــان 
زندگــی انســانی اســت کــه بــا افاضــۀ خــاص 
الهــی بــر انســانی پــاک و برگزیــده پیــدا 
ــعور  ــوع درک و ش ــه از ن ــی، ن ــود. وح می‌‌ش
ــق  ــه از طری ــی اســت ک و دریافت‌‌هــای معمول
ــت  ــه در طبیع ــاهده و تجرب ــا مش ــواس و ب ح
ــای  ــوع آگاهی‌ه ــه از آن ن ــود، و ن ــدا می‌‌ش پی
ذهنــی اســت کــه بــا اتــکاء بــه پیش‌‌یافته‌‌هــای 
ذهنــی و معلومــات اکتســابی قبلــی، بــا تــاش 
ــد و  ــی می‌‌کن ــرای انســان تجل ــن ب خــاق ذه
ــی  ــی از شــهود و کشــف و اشــراق معمول حت
ــاک،  ــع و پ ــت قاط ــی اس ــت. دریافت ــر اس برت
بــا افاضــۀ الهــی و ماورائــی« )حســینی بهشــتی، 

 .)335-334  :1392

3. ویژگی‌‌های وحی
ــرت  ــا فط ــی ب ــی وح 1.3. هماهنگ

ــانی انس
ــی  ــی اله ــای وح ــن ویژگی‌‌ه ــی از مهم‌‌تری یک

ایــن اســت کــه مطابــق بــا فطــرت و عقــل 
ــد،  ــه ش ــر گفت ــه پیش‌‌ت ــت. چنانک ــان اس انس
ــک  ــا کم ــان ب ــتی انس ــهید بهش ــدگاه ش از دی
عقــل و فطــرت امــکان شــناخت خیــر و شــر و 

ــعادت از  تشــخیص مســیر س
بهشــتی، 1388:  دارد )حســینی  را  شــقاوت 
278(، امــا خداونــد از بــاب لطــف، راهنمایــی 
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بیرونــی )وحــی بــه واســطۀ پیامبــران( را بــرای 
ــت. از  ــتاده اس ــان فرس ــر انس ــر ب ــهیل ام تس
ایــن‌‌رو هــم »عقــل و فطــرت« و هــم »وحــی« 
منبعــی راســتین و واقع‌‌نمــا هســتند و باتوجــه 
ــع  ــن دو منب ــان ای ــت، می ــدت واقعی ــه وح ب
شــناخت هماهنگــی کاملــی وجــود دارد و 
آن‌‌چــه وحــی خبــر می‌‌دهــد را عقــل تصدیــق 
ــد  ــل می‌‌گوین ــرت و عق ــه فط ــد و آنچ می‌‌کن
ــه  ــم ب ــا حک ــد: »کل م ــد می‌‌کن ــی تأیی را وح
ــه  ــه الشــرع و کل مــا حکــم ب العقــل حکــم ب

ــل«. ــه العق ــم ب الشــرع حک
ــت و  ــرت اس ــه فط ــخ ب ــاء، پاس ــم انبی »تعالی
ــگ  ــا فطــرت هماهن ــد ب ــاء می‌‌آورن آنچــه انبي
اســت. اگــر فطــرت را بــه همــان عقــل عملــی 
و بــه همــان پیامبــر باطــن و بــه همــان مایه‌‌هــا 
و خمیــر مایه‌‌هــای عقــل عملــی انســان - نــه 
ــفی  ــاح فلس ــه اصط ــی، ب ــل عمل ــود عق خ
ــم  ــه آن عقــل عملــي بالقــوه، و اگــر بخواهی ب
ــل  ــای عق ــم، مایه‌‌ه ــادی بگویی ــان ع ــا زب ب
عملــی - معنــی کنیــم، میــان تعالیــم پیغمبــران 
ــناس  ــر و شرش ــي خی ــل عمل ــای عق و مایه‌‌ه
و زشــت و زیباشــناسِ بشــر هماهنگــی وجــود 
دارد. آنچــه انبيــاء بــه واســطه وحــی می‌‌گوینــد 
ــه  ــت ک ــی اس ــت، همان ــد اس ــا ب ــوب ی خ
فطــرت ســالم انســانی هــم بــا همــان حســن و 
ــد اســت.  ــا ب ــد خــوب ی ــی می‌‌گوی ــح عقل قب
»کل مــا حکــم بــه العقــل حکــم بــه الشــرع و 
ــل«.  ــه العق ــه الشــرع حکــم ب ــا حکــم ب کل م
میــان آورده-هــای شــرع الهــی و میــان احــکام 
شرشــناس،  و  خیــر  عقــل  عملــی،  عقــل 
هماهنگــی وجــود دارد »فأقــم وجهــك للديــن 
ــا«   ــاس عليه ــر الن ــي فط ــا فطــرت الله الت حنيف
اســتوار در راه دیــن خــدا بــاش و از هــر 
ــه چــپ و راســت روی بگــردان و  ــش ب گرای
ــت  ــی اس ــان فطرت ــن هم ــن. ای ــودداری ک خ
کــه خداونــد انســان‌‌ها را بــا آن آفریــده اســت. 
ــانند،  ــش انس ــای آفرین ــان مایه‌‌ه ــا هم این‌‌ه
هماهنگــی میــان تعالیــم انبیــاء و میــان فریادهــا 
و خواســته‌‌های وجــدان و فطــرت بشــری، 
ــل  ــر عق ــر دیگ ــه تعبی ــا ب ــی ی ــدان اخلاق وج

ــتی، 1388: 330(. ــینی بهش ــی« )حس عمل

2.3. تجسد وحی در پیامبران
یکــی از ویژگی‌‌هــای اساســی وحــی کــه آن‌‌را 
از آموزه‌‌هایــی چــون نظریــات فلســفی ممتــاز 
ــی و  ــه‌‌ای عال ــه نمون ــت ک ــن اس ــازد ای می‌‌س

ــب  ــده در مکت ــت ش ــانِ تربی ــوس از انس ملم
خویــش را در معــرض عمــوم مــردم قــرار داده 
ــد  ــد: »لقََ ــوان الگــو معرفــی می‌‌کن و او را به‌عن

کَانَ لکَُــم فـِـي رَسُــولِ الّل اسُــوَةٌ حَسَــنةَ« . 
ــاز  ــن امتی ــر ای ــد ب ــا تأکی ــتی ب ــهید بهش ش
ــت  ــل، اصال ــاء در عم ــد: »انبی ــی می‌‌گوی وح
ــد  ــان می‌‌دهن ــان‌‌ها نش ــه انس ــان را ب رسالتش
ــه  ــاور ب ــان و ب ــان‌‌ها ایم ــل، در انس ــا عم و ب
وجــود می‌‌آورنــد، و ایــن خیلــی مهــم اســت. 
ــامی  ــاب اس ــزرگ انق ــای ب ــی از آفت‌‌ه یک
ــده و  ــار گوین ــه دچ ــد ک ــن باش ــد ای می‌‌توان
نویســنده و معلــم و رهبــر و متفکــر حرفــه‌‌ای 
بشــود کــه عمــل او، گفتــار و دعوتــش را 
تکذیــب می‌‌کنــد و مــردم را بــه چیــزی دعوت 
می‌‌کنــد و خــود بــه راه دیگــری مــی‌‌رود. 
»یکــذب قولــه عملــه«، بزرگتریــن آفــت ایــن 
ــان،  ــان، رفتارش ــاء عملش ــت. انبی ــاب اس انق
اخلاقشــان، طــرز زیستنشــان در داخــل و 
ــا  ــا دوستانشــان، ب ــا خانواده‌‌شــان، ب خــارج، ب
خویشانشــان، بــا دوستانشــان و با دشمنانشــان، 
ــا  ــی‌‌آورد. آن‌‌ه ــود م ــه وج ــاور ب ــان و ب ایم
ــان  ــل مدعی ــرز عم ــد. ط ــت نبودن ماکیاولیس
دیــن، دیــن‌‌داری و راه خــدا در طــول تاریــخ، 
تفکــرات  پیدایــش  زمینه‌‌هــای  از  یکــی 
ویرانگــر ماکیــاول بــوده اســت. ماکیــاول وقتی 
ــان  ــت ایم ــا سس ــان، ی ــان بی‌‌ایم ــه روحانی ب
ــورد  ــا برخ ــل کلیس ــت عم ــا سس ــل ی بی‌‌عم
می‌‌کــرده، در ایــن اندیشــه می‌‌شــده کــه نکنــد 
دیــن بــرای این‌‌هــا دکان باشــد. اگــر انســان بــه 
صــد نمونــه گوناگــون از ایــن عالمــان دروغین 
ــه صــدق و  ــک نمون ــد و ی ــن برخــورد کن دی
راســتی هــم پیــدا نکنــد طبیعــی اســت کــه بــه 
ــی  ــم دکان ــن ه ــد ای ــه نکن ــد ک ــش می‌‌آی ذهن
ــک  ــن ی ــد. ای ــب می‌‌دهن ــا را فری ــت و م اس
امــر طبیعــی اســت« )حســینی بهشــتی، 1388: 

.)332-331

3.3. عصمت وحی
از دیــدگاه آیــت‌‌الله بهشــتی، عصمــت انبیــاء دو 
بعــد دارد: »یکــی بعــد عصمــت از خطــا کــه 
ــران  ــه آگاهی‌‌هــای پیامب ــوط اســت ب ــن مرب ای
ــاد  ــد بی‌‌کــم و زی کــه آنچــه از وحــی می‌‌گیرن
ــد و  ــردم[ می‌‌دهن ــه م ــت ]ب ــم و کاس و بی‌‌ک
ــا  ــؤاد م ــذب الف ــا ك ــت: »م ــا در آن نیس خط
ــا طغــی«  و یکــی  ــا زاغ البصــر و م رأي« . »م
هــم عصمــت در عمــل، یعنــی پاکنــد. معصــوم 
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از لغــزش گنــاه و خــود شــهید و شــاهد و گــواه 
ــند  ــی باش ــان م ــان و پیامش ــتی راهش ــر درس ب
)حســینی  رسالتشــان«  ارزش‌هــای  معیــار  و 

بهشــتی، 1388: 337(
ــئلۀ  ــان مس ــه هم ــوط ب ــت مرب ــد دوم عصم بع
ــتلزم  ــه مس ــت ک ــاء اس ــی در انبی ــد وح تجس
عصمــت و پاکــی ایشــان از نفــاق و دوگانگــی 
میــان حــرف و عمــل اســت. امــا بعــد نخســت 
همــان ویژگــی‌‌ای اســت کــه وحــی را بــر 
ــو  ــد: »ت ــوق می‌‌بخش ــناخت تف ــع ش ــایر مناب س
می‌توانــی هرقــدر کــه می‌خواهــی، دقــت کنــی 
ــن  ــان دروغی ــا مدعی ــران راســتین را ب ــه پیامب ک
پیامبــری عوضــی نگیــری. ولــی بعــد از این‌کــه 
ــرف او  ــر ح ــناختی، دیگ ــتین را ش ــر راس پیامب
ــتنتاج از حــس به‌صــورت  ــار حــس و اس را کن
مســاوی قــرار نــده، چــون حــس ممکــن اســت 
خطــا کنــد، اســتنتاج از حــس هــم ممکن اســت 
ــر( دارد خطــا  ــی آنچــه او )پیامب ــد، ول خطــا کن

ــتی، ۱۳۹۴: ۴۳۷(.  ــینی بهش ــد« )حس نمی‌کن

4.3. وحی، ناظر به عمل انسان
ــی  ــرای انســان، نظام ــا ب ــوان راهنم وحــی به‌عن
متشــکل از عقیــده و عمــل اســت و آن‌‌چــه 
»هســت« و آن‌‌چــه »بایــد« باشــد را بــرای انســان 
ترســیم می‌‌کنــد. امــا چــون هــدف وحــی 
ــان  ــعادتمندی انس ــیر س ــاختن مس ــن س روش
اســت، از هســتی‌‌ها و بایدهــا و نبایدهایــی 
ــان  ــل انس ــر به‌عم ــه ناظ ــد ک ــخن می‌‌گوی س
بــوده و روشــنگر راه حــق و ســعادت و کمــال 
ــر  ــد ب ــای خداون ــت بن ــن جه ــه همی ــد. ب باش
ایــن نیســت کــه وحــی در بردارنــده همــه علــوم 
ــد. ــی باش ــی و متافیزیک ــم از فیزیک ــری اع نظ

ــی  ــام اله ــود پی ــده می‌‌ش ــی« نامی ــه »وح آن‌‌چ
بــرای بشــریت به‌واســطه انبیــاء اســت کــه 
ایــن پیــام درصــدد اســت بــا تکیــه بــر هویــت 
ــق هدایــت  و ویژگی‌‌هــای انســان، او را در طری
و رشــد قــرار دهــد و در ایــن هدایــت و 
تربیــت، گاهــی اشــاره بــه اســرار عالــم، اشــاره 
ــی و  ــی و نجوم ــای فیزیک ــی تئوری‌ه ــه برخ ب
ــه  ــی اســت ک ــره، چاشــنی لازم شــیمیایی و غی
ــت  ــزوده اس ــش اف ــر کلام ــم ب ــد حکی خداون
ــده‌ای  ــا ع ــده ت ــب ش ــت موج ــن حقیق و همی
ــد کــه وحــی همــۀ اســرار عملــی و  گمــان برن
ــه   ــورت رمزگون ــو به‌ص ــم را - و ل ــری عال نظ
ــی  ــزول وح ــفه ن ــه فلس ــردارد، در حالی‌‌ک درب
ــاً  و ضرورت‌‌هــای مســبب ارســال رســل، کام
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ــه وحــی  ــر آن اســت ک بیانگ
و خصوصــاً وحــی قرآنــی، کتــاب هدایــت و 
ــه کتــاب طبیعــت و علــوم  تربیــت اســت و ن

نظــری محــض.
شــهید بهشــتی در این‌‌بــاره می‌‌گویــد: »خــوب، 
حــالا می‌‌خواهیــد چیــز بدانیــد. از نظــر قــرآن 
ــرآن  ــم ق ــد ببینی ــد؟ بای ــز بدانی ــد چــه چی بای
روی چــه علمــی تکیــه دارد. روی علمــی 
ــا  ــتقیم ی ــور مس ــان، به‌ط ــار انس ــه در رفت ک
غیرمســتقیم، نقــش تعیین‌‌کننــده داشــته باشــد؛ 
یــا روی علــم محــض؟ حتــى خداشناســی نیز 
ــناخت  ــرآن، ش ــر ق ــا از نظ اینطــور اســت. آی
ــی  ــر عمل ــچ اث ــه هی ــی ک ــدا و خداشناس خ
ــول  ــک پ ــد، ی ــته باش ــده نداش ــی بن در زندگ
ــه اعتقــاد  ــه شــناخت خــدا و ن ارزش دارد؟ ن
بــه خــدا، نــه شــناخت معــاد و نــه اعتقــاد بــه 
ــه  ــاد ب ــه اعتق ــناخت وحــی و ن ــه ش ــاد، ن مع
ــی  ــض، یعن ــفی مح ــورت فلس ــی، به‌ص وح
ــده  ــش تعیین‌‌کنن ــه نق ــه هیچ‌‌گون ــوی ک به‌نح
و جهت‌‌دهنــده در زندگــی آن فیلســوف و 
آن دانــا نداشــته باشــد، هیــچ فایــده‌‌ای نــدارد. 
ایــن همــان علمــی اســت کــه قــرآن می‌‌گویــد 
غیرعلــم اســت. اصــاً ایــن علــم مــورد بحــث 
مــن نیســت. هرچــه دلتــان می‌‌خواهــد در 
فنــی  بحث‌‌هــای  و  شــناخت  بحث‌‌هــای 
ــی  ــد؛ ربط ــث کنی ــوع بح ــن موض ــارۀ ای درب
ــاب عمــل  ــرآن کت ــدارد. چــون ق ــرآن ن ــه ق ب
اســت و کتــاب ســازنده انســانِ ســازنده اســت 
و کتابــی اســت کــه می‌خواهــد انســانِ دارای 
جهــت عملــی بیافرینــد و بــه وجــود بیــاورد« 

ــتی، 1394: 207(. ــینی بهش )حس

4. نسبت »عقل« و »وحی«
ــل« و  ــه »عق ــتی اگرچ ــت‌‌الله بهش ــگاه آی از ن
ــع شــناخت و  »وحــی« هــر دو مهم‌‌تریــن مناب
معرفــت هســتند، امــا هــر یــک در ســطوحی 
ــتی  ــده بهش ــد. به‌عقی ــری دارن ــش پررنگ‌‌ت نق
مادامی‌کــه انســان وحــی و صــدق کلام انبیــاء 
ــی  ــع آگاه ــن منب ــرده، مهم‌‌تری ــف نک را کش
ــطه  ــر به‌واس ــت. بش ــل اوس ــناختش، عق و ش
ــه از  ــا ک ــدگاری یکت ــود »آفری ــه وج ــل ب عق
هــر جهــت واجــب الوجــود اســت« رســیده و 
تصدیــق می‌‌کنــد کــه ایــن خداونــد پیامبرانــی 
ــرو  ــت بشــر ف ــر هدای ــح را به صــادق و صال
ــی، ۱۴۰۱: ۱۰(. آن‌‌گاه  ــت )رفیع ــتاده اس فرس
بــا شــواهد موجــود بــه پیامبــری انبیــاء ماننــد 

)صلــوات‌‌الله  محمــد  و  عیســی  و  موســی 
ــه  ــه ب ــن مرحل ــرار نمــوده و در ای ــم( اق علیه
منبــع دیگــری بــه نــام »وحــی« دســت می‌‌یابد. 
تــا ایــن ســطح از معرفــت و شــناخت؛ میــدان 
آگاهــی، زمیــن یکه‌تــازی عقــل بــوده و حکــم 
حکــم عقــل اســت و از ایــن جهــت عقــل بــر 
ــن  ــس از ای ــا پ ــردد. ام ــدم می‌‌گ ــی مق وح
مرحلــه کــه انســان بــه چــراغ فــروزان وحــی 
دســت یافتــه، بــه هیــچ وجــه نمی‌‌تــوان اعتبــار 
آن‌‌را بــا عقــل در یک‌کفــه‌‌ی تــرازو قــرار داد. 
زیــرا عقــل نیــز تصدیــق می‌کنــد کــه گاهــی 
ــه  ــاده و معرفــت حقیقــی ب در چــاه خطــا افت
ــه  ــی _ ب ــه وح ــد. در حالی‌‌ک ــت نمی‌‌ده دس
اقــرار عقــل _ از مبدأیــی صــادق، بــدون خطــا 
ــان  ــار انس ــده و در اختی ــادر ش ــزش ص و لغ
قــرار گرفتــه و از ایــن حیــث وحــی اتقــان و 
ــتی،  ــینی بهش ــتری دارد )حس ــنگری بیش روش
ــش  ــل پی ــه عق ــن چنانک 1394: 437(. بنابرای
ــی  ــت، وح ــر اس ــع معتب ــا منب ــی تنه از وح
ــد از  ــل بع ــار _ در مراح ــث اعتب ــز از حی نی
اثبــات خــودِ وحــی _ مقــدم بــر عقــل اســت 

ــف: 23-21(. ــتی، 1387 ال ــینی بهش )حس
البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه عقــل پــس 
از تصدیــق وحــی بیــکاره شــده و وحــی داغ 
ــل  ــه عق ــد، بلک ــانی‌اش می‌‌زن ــر پیش ــل ب باط
ــاً  ــت و اص ــناخت اس ــی در ش ــازوی وح ب
ــح  ــره‌‌وری صحی ــح وحــی، به ــم صحی راه فه
ــر  ــد مگ ــت: »می‌‌گوین ــرت اس ــل و فط از عق
ــد؟  ــرع را بفهم ــل ش ــا عق ــان ب ــود انس می‌‌ش
ــا  ــت. م ــواردش همین‌‌جاس ــی از م ــه! یک بل
ــیعۀ  ــه ش ــم در جامع ــی می‌بینی ــفانه گاه متأس
ــود.  ــدا می‌‌ش ــب پی ــم اشــعری مذه ــه ه عدلی
ــد  ــش می‌توان ــا عقل ــان ب ــر انس ــد مگ می‌‌گوی
چیــز بفهمــد؟ پــس می‌‌فرماییــد کــه مــن 
ــد  ــه‌ام! می‌‌گوین ــری را از کار انداخت ــل بش عق
آقــا در شــناخت احــکام، عقــل را مطلقــاً 
ــزی  ــن چی ــر چنی ــا مگ ــد. ام ــت ندهی دخال
ممکــن اســت؟ خــود قــرآن دخالــت می‌دهــد. 
آیــه  ایــن  وقتــی  یعنی‌چــه؟  آیــه  ایــن 
ــا  ــوا وجدن ــوا فاحشــة قال ــد »و اذا فعل می‌گوی
علیهــا آباءنــا والله أمَرنــا بهــا قــل انّ‌ الله لا یأمــر 
ــت  ــزی هس ــود چی ــوم می‌ش ــاء«، معل بالفحش
کــه هــر انســان ســالمی می‌‌توانــد بفهمــد کــه 
ایــن کار زشــت اســت و خــدا هرگــز بــه کار 
ــینی بهشــتی،  ــد« )حس ــان نمی‌ده زشــت فرم

.)85-84 ب:   1387

بنابرایــن در نــگاه آیــت‌‌الله بهشــتی عقــل 
ــس از  ــم پ ــی و ه ــات وح ــش از اثب ــم پی ه
آن همــواره یــک منبــع معتبــر بــرای شــناخت 
اســت، امــا در هــر مرحلــه درجــۀ متفاوتــی از 

ــت. ــار را‌داراس اعتب

5. چیستی دین
ــی  ــری و عمل ــای نظ ــه آموزه‌‌ه ــن مجموع دی
ــر  ــی بش ــرای زندگ ــی ب ــه چارچوب ــت ک اس
ترســیم می‌‌کنــد: »مجمــوع ایــن اعتقــاد و 
اســاس )اعتقــاد در حقیقــت انســان و جهــان( 
و مقــررات متناســب بــا آن کــه در مســیر 
ــرد، »دیــن«  زندگــی مــورد عمــل قــرار می‌‌گی
 ،27  :1394 )طباطبایــی،  می‌‌شــود«  نامیــده 

همچنیــن ر.ک: حیــدری، 1434: 14-13(.
ــده و  ــام عقی ــن نظ ــز از ای ــتی نی ــهید بهش ش
عمــل، بــه عقیــده و جهــاد در راه عقیــده تعبیر 
ــت.  ــده اس ــن عقی ــام دی ــت: »اس ــرده اس ک
چــه خــوش شــعاری از نهضــت حســینی بــه 
ــاة  ــده: قــف دون رأیــک فــي الحی ــادگار مان ی
ــر  ــاد.  اگ ــدة و جه ــاة عقی ــدا، ان الحی مجاه
بــه راســتی زنــده‌ای، اگــر مــرده نیســتی، اگــر 
ــه  ــر ب ــد داری، اگ ــی در کالب ــتی جان ــه راس ب
ــه‌‌ای  ــرون رفت ــات بی ــف حيوان ــتی از ص راس
و بــه صــف انســان‌‌ها در آمــده‌‌ای، بیــدار 
بــاش! عقیــده داشــته بــاش! هدفــی انســانی و 
عالــی داشــته بــاش و بعــد تــا پــای جــان در 
راه عقیــده‌‌ات بایســت، زیــرا حیــات و زندگــی 
در دو کلمــه خلاصــه می‌‌شــود: عقیــده و 
ــای اســام اســت«  ــن مبن ــاد در راه آن. ای جه

ــتی، 1391: 45(. ــینی بهش )حس
ــه  ــی ک ــری و عمل ــای نظ ــه آموزه‌‌ه مجموع
ــه  ــی ب ــطه وح ــد _ به‌واس ــب خداون از جان
ــان  ــیده، ادی ــر رس ــت بش ــه دس ــران _ ب پیامب
ــان  ــن ادی ــتند. مهم‌‌تری ــی هس ــمانی و اله آس
ــخ؛ اســام، مســیحیت و  ــول تاری ــی در ط اله
یهودیــت بوده‌انــد کــه بــه عقیــده مســلمانان، 
ــرآن  ــت ق ــطه مصونی ــه واس ــام _ ب ــط اس فق
از تحریــف و شــرایط جغرافیایــی و تاریخــی 
ــده و  ــظ ش ــت _ حف ــته اس ــه داش ــی ک خاص
دســت کــم در اصــول و معــارف بنیادیــن آن 

ــدارد. ــچ شــکی راه ن هی

6. وحدت در عین کثرت ادیان
الهی               

ــی  ــخنرانی تاریخ ــدر در س ــی ص ــام موس ام
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خــود در کلیســای کبوشــیین بیــروت؛ پیرامــون 
وحــدت ادیــان الهــی می‌‌گویــد: »ادیــان یکــی 
ــرا مبــدأ همــه آن‌‌هــا، خــدا، یکــی  ــد، زی بودن
ــی  ــان، یک ــا، انس ــه آن‌‌ه ــدف هم ــت؛ ه اس
ــتی،  ــان هس ــدان سرنوشــت، جه اســت؛ و می

ــدر، ۱۳۹۸: ۶۴(. ــت« )ص ــی اس یک
بــر اســاس چنیــن نگرشــی چــون خــدا، جهان 
و انســان همــواره مبــدا، میــدان و هــدف 
ــی  ــز از روح ــان نی ــد، ادی ــی بوده‌ان ــان اله ادی
برخوردارنــد.  مشــترک  هویتــی  و  واحــد 
امــا اساســاً چــرا  )حیــدری، 1434: 179( 
بایــد دیــن ابراهیــم، موســی، عیســی و محمــد 
ــرا  ــد و چ ــف باش ــا مختل ــای آن‌‌ه و کتاب‌ه
خداونــد یــک دیــن بــا فقــه و احــکام واحــد 
فــرو نفرســتاد و زمینــه اختــاف را به‌واســطه 
ــا نهــاد؟ اگــر خــدای محمــد،  ایــن کثــرت بن
همــان خــدای موســی و عیســی اســت و 
جهــان، همــان جهــان و انســان، همــان انســان 
اســت، چــرا شــرایع و احــکام مختلــف بــوده 
از  متفــاوت  دســتورات  محمــد،  کتــاب  و 

ــی دارد. ــی و عیس ــاب موس کت
ــوان  ــه مســئله عن ــا اشــاره ب شــهید بهشــتی ب

ــم ــر حک ــیعه و تغیی ــه ش ــوی در فق ثان
 به‌واســطه تغییــر موضــوع، علــت تعــدد 
او  می‌‌دانــد.  موضوعــات  تعــدد  را  ادیــان 
ــاع  ــان و اوض ــه انس ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ــا  ــاوت ب ــی متف ــر موس ــوال او در عص و اح
انســان در عصــر عیســی و محمــد اســت. 
ــر  ــد تغیی ــن چنانکــه در شــریعت محم بنابرای
ــر  ــر حکــم می‌‌شــود، اگ موضــوع ســبب تغیی
همــه ادیــان الهــی را نیــز دیــن واحــد بدانیــم، 
آن‌‌چــه ســبب تفــاوت میــان شــرایع آن شــده، 

ــت.  ــکام اس ــوعِ اح ــر موض تغیی
ــوع  ــت موض ــن اس ــد: »ممک ــتی می‌‌گوی بهش
قســمتی از احــکام در زمان‌‌هــای بعــدی تغییــر 
ــم  ــرد، حک ــر ک ــوع تغیی ــی موض ــد. وقت کن
ــی  ــم جاودان ــه حک ــا این‌‌ک ــد. ب ــر می‌‌کن تغیی
ــت.  ــی نیس ــه جاودان ــوع ک ــا موض ــت، ام اس
ــا ایــن  مثــاً در قــرآن کریــم قانونــی اســت ب
ــت«،  ــرام اس ــی ح ــروبات الکل ــوان: »مش عن
ایــن قانــون ثابــت اســت، امــا اگــر روزی در 
دنیــا مشــروبات الکلــی ســاخته نشــد، آیــا این 
قانــون بــاز هــم مصــرف دارد؟ دیگر قانــون از 
ــن  ــون از بی ــه قان ــه این‌‌ک ــد. ن مصــرف می‌‌افت
مــی‌‌رود. گفتیــم همــه نســخ‌‌ها از همیــن قبیــل 
ــام می‌‌شــود، و الّ  ــون تم اســت. موضــوع قان

اگــر همــان موضــوع دو مرتبــه بیایــد، دومرتبه 
ــت در  ــن جه ــه همی ــد. ب ــون می‌‌آی ــان قان هم
ــه  ــدالله علي ــا عب ــألت أب ــه »س ــن حالی‌‌ک عی
الســام عــن الحــال و الحــرام فقــال حــال 
محمــد حــل أبــدا إلــى يــوم القيامــة وحرامــه 
حــرام أبــدا إلــى يــوم القيامــة لا كيــون غيــره 
ولا يجــي غيــره وقــال قــال علــي عليه الســام 
ــا أحــد ابتــدع بدعــة إلا تــرك بهــا ســنة« ،  م
ولــی ممکــن اســت موضــوع برخــی قوانیــن، 
یــا دوران موضوعــش بگــذرد و منتفــی شــود. 
بــه ایــن رویــداد، »ســالبه بــه انتفــاع موضــوع« 
حتــی  منافاتــی  هیــچ  ایــن  و  می‌‌گوییــم 
ــدارد  ــم ن ــن[ ه ــت ]دی ــت و خاتمی ــا ابدی ب

ــتی، 1400، ج1: 295(. ــینی بهش )حس
از نــگاه آیــت‌‌الله بهشــتی، چــون هویــت 
ــاس  ــز اس ــعادت و نی ــداق س ــان و مص انس
ــا خــدای متعــال و دیگــر اصــول  ارتباطــش ب
بنیادیــن عالــم تغییــر نمی‌‌کنــد، اصــول ادیــان 
نیــز تغییرپذیــر نیســتند. بــرای مثــال »توحیــد«، 
ــوده  ــاء ب ــه انبی ــعار هم ــوت« ش ــاد« و »نب »مع
ــت.  ــی اس ــن اله ــتی و آیی ــاک یکتاپرس و م
بهشــتی بــا اشــاره بــه برخــی از احــکام ماننــد 
نمــاز و روزه، تاکیــد می‌کنــد کــه حتــی 
ــوده  ــت ب ــم ثاب ــان ه ــات ادی ــی از فروع برخ
ــر  ــاز و روزه و برخــی دیگ ــان نم ــه ادی و هم
از احــکام مشــترک را داشــته‌اند. )حســینی 

بهشــتی، 1395: 81-80(
بنابرایــن آن‌‌چــه ســبب تکثــر ادیــان می‌‌گــردد، 
ــه  ــه آن‌‌ک ــت، ن ــکام اس ــوع اح ــر موض تغیی
خداونــد رحمتــی را بــر امتــی واســع دارد و از 
امتــی دیگــر دریــغ ورزد. اگــر شــرایط عصــر 
ــود،  ــد ب ــر محم ــرایط عص ــان ش ــی هم موس
ــر امــت موســی  احــکام شــریعت محمــدی ب
ــل و  ــن تکام ــا همی ــد. ام ــادر می‌ش ــم ص ه
ــا و  ــخ، زمینه‌‌ه ــول تاری ــان در ط ــر انس تغیی
موضوعــات مختلفــی را فراهــم می‌ســازد کــه 
ــز  ــت نی ــعادت و هدای ــیر س ــبب آن مس به‌س
ــد  ــع، دســتورات خداون ــد و به‌تب ــر می‌‌یاب تغیی
کــه در راســتای هدایــت بشــریت اســت 

متفــاوت می‌‌گــردد.
بحــث تکامــل ادیــان نیــز بــه همیــن صــورت 
ــریعت عیســی  ــر ش ــه اگ ــود ک ــده می‌ش فهمی
ــن  ــت، بدی ــی اس ــریعت موس ــر از ش کامل‌‌ت
ــان  ــه شــریعت موســی در زم ــا نیســت ک معن
خــود کاســتی و نقصــی داشــته، بلکــه دیگــر 
در زمــان عیســی آن احــکام و دســتورات 
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اجــرا شــدنی و پاســخگوی ســعادت بشــر 
نیســت: »هیــچ نقصــی در مفهــوم کامــل وجــود 
نــدارد، بلکــه در ادیــان پیشــین احکامــی بــوده 
اســت کــه دیگــر اجــرا شــدنی نیســت« )صــدر، 

.)۸۴  :۱۳۹۸
بــه همیــن جهــت از نــگاه دکتــر بهشــتی 
ــد، بلکــه  ــان نســخ نمی‌‌گردن نه‌تنهــا اصــول ادی
ــه  ــز ب ــی نی ــکامِ جزئ ــات و اح ــخ در فروع نس
ــراد  ــوده و م ــی حکــم ب ــی تخصیــص زمان معن
ــر  ــه پیش‌‌ت ــی ک ــه حکم ــت ک ــن اس از آن ای
ــته  ــدت گذش ــب م ــود، مناس ــده ب ــع ش وض
ــی لازم را  ــر کارای ــون دیگ ــت و اکن ــوده اس ب
نــدارد. پــس نســخ در ادیــان نیــز برهــم زننــدۀ 
وحــدت آن‌‌هــا و روح مشــترکی کــه در کالبــد 

ــده، نیســت. ــده ش ــا دمی ــۀ آن‌‌ه هم
شــهید بهشــتی می‌‌گویــد: »هیــچ دینــی نیســت 
کــه اصــول دیــن قبلــی را الغــاء کند. بــه عبارت 
دیگــر، هيــچ شــریعتی نیســت کــه اصــول کلــی 
شــریعت قبلــی را به‌کلــی بی‌‌اعتبــار و بــی‌‌ارزش 
اعــام کنــد و سیســتم و اصولــی کامــاً مغایــر 
بــا اصــول و سیســتم قبــل به‌وجــود آورد. 
برعکــس، همــواره دیــن جدیــد، پشــتیبان دیــن 

قدیــم اســت« )حســینی بهشــتی، 1395: 80(.
ــای  ــه معن ــاره ب ــا اش ــر ب ــی دیگ وی در موضع
ــخ دو  ــد: »نس ــن می‌‌گوی ــخ در دی ــح نس صحی
ــن  ــاحت دی ــی‌‌اش در س ــک معن ــی دارد. ی معن
ــاحت  ــرش در س ــی دیگ ــک معن ــدارد. ی راه ن
ــد راه نداشــته باشــد. آن نســخی  دیــن نمی‌‌توان
ــدارد، نســخ ناشــی  کــه در ســاحت دیــن راه ن
ــدن  ــتباه فهمی ــد و اش ــی جدی ــم و آگاه از فه
حكــم قبلــی اســت. در نــوع دوم از نســخ، 
ــی را می‌‌فرســتد و موضــوع  ]قانون‌‌گــذار[ قانون
شــرایط  یعنــی  می‌‌شــود.  عــوض  قانــون 
یعنــی  می‌شــود.  عــوض  قانــون  محیطــی 
موضــوع قانــون عبــارت بــود از فــان مطلب در 
ایــن شــرایط زمانــی و مکانــی. شــرایط زمانــی 
عــوض می‌‌شــود؛ پــس آن موقــع دیگــر خــود 
ــون  ــی چ ــت. ول ــاً نیس ــون اص ــود قان ــه خ ب
ــظ  ــر لف ــون را ظاه ــان قان ــودن زم ــدود ب مح
نشــان نمــی‌‌داد، آن کســی کــه باطــن این مســأله 
ــن  ــه ای ــد ک ــر می‌‌ده ــا خب ــه م ــد، ب را می‌‌دان
ــی.  ــن شــرط زمان ــه ای ــود ب ــون مشــروط ب قان
موضــوع قانــون ایــن قصــه بــود در ایــن 
ــی عــوض  ــی. حــالا شــرایط زمان شــرایط زمان
شــده اســت. بنابرایــن، دیگــر آن قانــون خــود 
بــه خــود بــرای زمــان نــو نیســت. نســخ یعنــی 
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ــرادی  ــص اف ــل تخصی ــی. مث ــص زمان تخصی
و احوالــى. هیــچ فرقــی نــدارد« )حســینی 

.)109-107 :1390 بهشــتی، 

7. علت کثرت حاملان وحی
انبیــاء الهــی کــه حامــان پیــام خداونــد 
ــربرآورده و  ــک در بســتری س ــر ی هســتند، ه
ــت  ــت و تربی ــی و هدای ــن اله ــغ آیی ــه تبلی ب
آیــت‌‌الله  به‌عقیــده  پرداخته‌انــد.  مــردم 
ــه کــه روح الهــی فقــط در  بهشــتی، همان‌‌گون
جســم مســتعد و جنیــن دارای قابلیــت دمیــده 
ــط  ــر محی ــط ب ــز فق ــی نی ــام اله ــود، پی می‌‌ش
آمــاده نــازل می‌‌گــردد. بنابرایــن در زمــان 
ــن  ــک دی ــش ی ــط پیدای ــه محی ــی ک و مکان
ــردم  ــد و م ــم نباش ــی فراه ــریعت اله ــا ش ی
آمادگــی افاضــه وحــی را نداشــته باشــند، 
ــر انســان ابــاغ نمی‌‌گــردد )حســینی  پیامــی ب
بهشــتی، 1392: ۲۰۶(. آن‌‌گاه کــه محیطــی 
ــته  ــی را داش ــزول وح ــای ن ــرایط و اقتض ش
باشــد، انســانی مهــذب و مســتعد، بــه پیامبــری 
انتخــاب می‌‌گــردد و خداونــد پیــام خــود 
را به‌واســطه او بــه مــردم می‌‌رســاند. ایــن 
رخــداد بارهــا و بارهــا در تاریــخ بشــریت رخ 
داده و پیامبرانــی چــون نــوح، ابراهیم، موســی، 
عیســی و محمــد و دیگــران، همگــی واســطه 

ــد. ــی بوده‌ان ــام اله ــن پی ای
امــا بــا توجــه بــه این‌‌کــه ادیــان الهــی 
همچــون روح واحــدی دانســته شــدند کــه بــه 
ــرد  ــی می‌‌پذی ــکان تحولات ــان و م اقتضــای زم
ــن  ــر ای ــک پیامب ــرا ی ــول(، چ ــظ اص ــا حف )ب
اصــول را بــرای بشــر نیــاورده تــا مــردم خــود 
_ بــا برداشــت از آن اصــول _ تحــولات دیــن 
ــا  ــکام را متناســب ب ــرده و اح ــی ک را پیش‌بین
زمــان و مــکان تغییــر دهنــد، چنان‌‌کــه شــیعه 
بــر ایــن بــاور اســت کــه پــس از پیامبر اســام 
ــخیص  ــه تش ــس از او، وظیف ــام پ و دوازده ام
دانشــمندان  عهــده  بــر  زمــان  اقتضائــات 

ــت. ــه اس ــناس و فقی دین‌‌ش
ــزول  ــت ن ــت عل ــد اس ــتی معتق ــهید بهش ش
ــوی، و  ــی موس ــس از وح ــوی پ ــی عیس وح
وحــی محمــدی پــس از وحــی عیســوی، 
فراموشــی و مــورد تحریــف واقــع شــدن 
وحــی موســوی و عیســوی اســت. یعنــی 
ــه  چــون در طــول زمــان آیین‌‌هــای گذشــته ب
دســت تحریــف یــا فراموشــی ســپرده می‌‌شــد، 
شــرایط اقتضــا می‌‌نمــود تــا بــار دیگــر 

ــی را در  ــن اله ــده و آیی ــوث ش ــری مبع پیامب
ــرار دهــد )حســینی بهشــتی،  ــردم ق ــار م اختی

.)99  :1390
واقعیــات  از  »یکــی  می‌‌نویســد:  بهشــتی 
انکارناپذیــر‌ تاریــخ بشــر ایــن اســت کــه هــر 
ــا  ــر مســلک فلســفی ی ــر مذهــب، ه ــن ه دی
ــا‌ اجتماعــی‌ در پیــچ و خــم زمــان  اخلاقــی ی
به‌صــورت‌  و  می‌شــود‌  خــورده‌  دســت 
ــچ‌  ــد. شــما‌ هی نخســتین‌ خـــود‌ باقــی نمی‌‌مان
مســلک را نمی‌یابیــد کـــه بــه همــان صــورت 
و کـــیفیت کـــه بنیان‌گــذار اصلــی آورده باقــی 
ــده‌  ــدل‌ نش ــر و تب ــتخوش تغی ــانده و دسـ مـ
ــدل گاهــی در جهــت  ــر و تب ــن تغی باشــد‌. ای
ــا مســلک‌ را در  ــن‌ ی ــی‌ دی ــل‌ اســت‌ یعن تکام
ــرد و  ــی اســت پیــش می‌‌ب همــان جهــت اصل
ــکمیل«  ــم »تـ ــن را می‌‌گوئی ــد. ای ــل می‌‌کن کام
و گاهــی در جهــت تکامــل نـــیست، بلکــه بــه 
ــت‌ خــود  ــا مســلک را از جه ــن ی عکــس دی
منحــرف و از مســیر اصلــی‌اش خــارج می‌‌کنــد 
ایــن را‌میگوئیــم تـــحریف« )حســینی بهشــتی، 

.)117-116  :1342
وی در ادامــه می‌‌نویســد: »وقتــی تحریــف 
در دیــن رخنــه کــرد و اختــاف و کشــمکش 
میــان پیـــروان یک دیــن، پدیدآورد، وســیله‌ای 
ــن  ــق دی ــرده از روی حقائ ــه پ ــت ک لازم اس
ــای  ــه‌ علم ــق را‌ ک ــته از حقائ ــردارد. آن دس ب
دنیــا دوســت کتمــان می‌‌کردنــد آشــکارا 
بگویــد، آنچــه را از پیــش خـــود می‌‌ســاختند 
ــه را  ــاند و آنچ ــتند، بشناس ــدا می‌بس ــه خ و ب
بــه کمــک تفســیر و تـــأویل نـــاروا از معنــی 
اصلــی‌اش منحــرف می‌‌کردنــد، بــه معنــی 
ــیله  ــن وس ــه ای ــد‌ و ب ــود‌ برگردان ــی خ واقع
بی‌اســاس  کشــمکش‌‌های  و  بحث‌‌هــا‌  بــه 
ــه موجــب ســرگردانی و گمراهــی  ــی ک مذهب

ــد. ــه ده ــت خاتم ــن اس ــودۀ متدینی ت
ــه  ــود ک ــن ب ــر‌ ای ــام راه منحص ــش از اس »پی
ــازه  ــری ت ــد پیغمب ــی خداون ــن موقع در چنی
مبعــوث کنــد‌ و بــه میــان‌ مــردم‌ بفرســتد، تــا 
ــان  ــان بی ــرای آن ــاف را ب ــورد اخت مســائل م
کنــد، زیــرا تحریــف بــه همــۀ مآخــذ اصلــی 
دیــن راه ‌‌یافتــه‌ و حتــی کتــاب آســمانی 
ــود«  ــده ب ــف مصــون نمان ــم از تحری ــن ه دی

)حســینی بهشــتی، 1342: 122-121(.
پیامبــری بــا   بدیهــی اســت کــه وقتــی 
ــرای  ــرن _ ب ــد ق ــول چن ــه ط ــه‌‌ای _ ب فاصل
رفــع تحریــف مبعــوث می‌‌شــود، آن‌‌چــه 

مــی‌‌آورد کامل‌‌تــر از پیامــی اســت کــه پیامبــر 
ــر اســاس  ــی ب ــر قبل ــی آورده، چــون پیامب قبل
شــرایط زمــان خــود احکامــی را ابــاغ نمــوده 
ــا  ــگام ب ــراه و هم ــد هم ــکام بای ــه آن اح ک
ــال  ــد. ح ــول می‌یافتن ــه و تح ــان پیش‌‌رفت زم
کــه پیامبــری جدیــد آمــده تــا اصــول و 
ــاغ  ــی را مجــدداً اب ــام رســول قبل ــات پی امه
)یــادآوری( نمایــد، خــود بــه خــود، متناســب 
ــام  ــه پی ــبت ب ــز نس ــی نی ــان، تغییرات ــا زم ب
قبلــی دارد )حســینی بهشــتی، 1390: 105(. 
ــی  ــون وح ــد چ ــاء متکثرن ــن )1( انبی بنابرای
ــرار  ــف و فراموشــی ق ــورد تحری ــخ م در تاری
ــریعت‌‌ها(  ــان )ش ــت و )2( ادی ــه اس می‌‌گرفت
تفاوت‌‌هایــی در احــکام دارنــد چــون شــرایط 

ــول دارد.  ــای تح ــکان اقتض ــان و م زم
اکنــون اگــر بــه وجــود وحــی تحریف‌‌ناپذیــر 
و غیرقابــل فراموشــی‌‌ای معتقــد شــویم، دیگــر 
نیــازی بــه فرســتادن پیامبــر جدیــدی نیســت 
ــه از  ــرآن )ک ــا آوردن ق ــد ب ــه محم و چنانچ
ــر را از  ــت( بش ــون اس ــور مص ــد مذک مفاس
ــاخته،  ــاز س ــدد بی‌‌نی ــاغ مج ــادآوری و اب ی
ــز  ــد نی ــول جدی ــال رس ــرای ارس ــی ب لزوم
وجــود نــدارد: »اگـــر کـــار تحریــف در دیــن 
ــق‌  ــف‌ حقائ ــرای‌ کش ــه ب ــد ک ــی رس ــه جائ ب
دیــن الهــی هیــچ وســیله‌ای در اختیــار مــردم 
نباشــد و راه بــه روی همــه به‌کلــی بســته 
ــدا  ــب خ ــری از جان ــد پیغمب ــه بای ــد البت باش
بیایــد و حقائــق را نــه از راه تحقیــق نظــری‌ و 
علمــی بلکــه از منبــع‌ وحــی‌ بگیــرد در اختیــار 
ــی در  ــذارد ول ــراه بگ ــرگردان و گم ــردم س م
اســام وضــع اینطــور نیســت. در اســام 
ــان  ــک از ادی ــه در هیچ‌ی ــت ک ــازی هس امتی

ــر نیســت. دیگ
ــدرک  ــه م ــن اســت ک ــزرگ ای ــاز ب ــن امتی »ای
و مأخــذ‌ اصلــی دیــن در اســام قــرآن کریــم 
اســت و قــرآن کریــم از زمــان پیغمبــر )صلــی 
ــت  ــل و دس ــروز کام ــا ام ــه( ت ــه و ال الّل علی
ــه  ــت. آنچ ــگان اس ــار هم ــخورده در اختی نـ
دچــار جعــل و تحریــف شــده روایات‌ اســت‌. 
ــی از  ــتور جامع ــم دس ــات ه ــورد روای در م
پیغمبــر و پیشــوایان دیــن رســیده کــه می‌‌تواند 

ــد: ــاً روشــن کن وضــع را کام
ــرآن عرضــه  ــر ق ــد ب ــات را نخســت بای »روای
ــف  ــرآن‌ مخال ــا‌ ق ــه ب ــی ک ــه روایات ــرد. کلی ک
ــه  ــا کـ ــداخت. آن‌‌ه ــه دور انـ ــد بـ اســت بای
مخالــف قــرآن نیســت هــر یــک مشــهورترند 
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گرفــت و اگــر در ایــن جهــت باهــم برابرنــد 
آن‌‌را کــه راویانــش بیشــتر به درســتی شــناخته 
ــت  ــر‌ در این‌‌جه ــدم داشــت‌ و اگ ــده‌اند مق ش
هــم برابرنــد و هیچ‌یــک بـــا قــرآن هیچ‌‌گونــه 
ــود  ــل ش ــک عم ــر ی ــه ه ــدارد ب ــی ن مخالفت
کافــی اســت و در چنیــن مــوردی از دو نفــر 
ــث  ــن حدی ــه ای ــد ب ــی می‌‌توان ــلمان یک مس
عمــل کنــد‌ و دیگــری‌ بــه آن‌. و هیچ‌یــک 
ــه‌  ــرد‌ ک ــورده‌ بگی ــری خ ــر دیگ ــد ب نمی‌‌توان
ــو  ــردم ت ــن انتخــاب ک ــه م ــمان‌‌را ک چــرا هـ
ــتی، 1342:  ــینی بهش ــردی« )حس ــاب نک انتخ
ــتی  ــهید بهش ــاس ش ــن اس ــر ای 126-127(. ب
ــد  ــم و محم ــن خات ــام دی ــت اس ــد اس معتق
)ص( آخریــن پیامبــر و قــرآن آخریــن کتــاب 
الهــی اســت )حســینی بهشــتی، 1390: 103(.

8. نسبت وحی و قرآن
ــارت  ــی عب ــت، وح ــر گذش ــه پیش‌‌ت چنانک
ــران  ــر پیامب ــد ب ــه خداون ــی ک ــت از پیام اس
توســط  فقــط  پیام‌‌هــا  ایــن  و  می‌‌فرســتد 
برگزیــدگان قابــل فهــم اســت. از طــرف 
ــم، حضــرت محمــد)ص(،  ــر خات دیگــر پیامب
کتابــی الهــی بــرای بشــر آورده کــه قــرآن نــام 
دارد و مشــتمل بــر کلمــات خداونــد بــوده و 
ــاً از  ــز عین ــاظ آن نی ــه الف ــوا، ک ــا محت ــه تنه ن

ــت.  ــده اس ــازل ش ــب او ن جان
ــان  ــز هم ــرآن نی ــتی ق ــر بهش ــدگاه دکت از دی
وحــی الهــی اســت کــه بــر پیامبــر نازل شــده، 
ــر  ــد ب ــب خداون ــی‌ای از جان ــر وح ــا ه ام
محمــد)ص(، قــرآن نیســت. او معتقــد اســت 
ــی  ــام وح ــر اس ــر پیامب ــه ب ــی از آن‌‌چ بخش
ــه  ــوده ک ــاز ب ــت اعج ــده دارای خاصی می‌‌ش
ایــن بخــش از وحــی _ بــه دســتور خداونــد _ 
در قالــب قــرآن و بــا همــان الفــاظِ نــازل شــده 
بــر مــردم عرضــه می‌‌شــده اســت. امــا قســمت 
دیگــر از وحــی‌‌ای کــه بــر پیامبــر نــازل شــده، 
خاصیــت اعجــاز نداشــته، ایــن بخــش صرفــاً 
محتــوای آن بــر مــردم ابــاغ می‌‌شــده و 
تحــت کتــاب قــرآن قــرار نمی‌‌گرفتــه اســت. 
بدیــن ترتیــب، قــرآن نیــز همــان وحــی الهــی 
ــتای  ــه در راس ــاز ک ــت اعج ــا خاصی اســت ب
ــد و  ــیر رش ــنگری مس ــر و روش ــت بش هدای
ــده  ــاغ گردی ــر اب ــت بش ــرای هیئ ــل ب تکام

ــتی، 1400، ج1: 36(. ــینی بهش ــت )حس اس

9. جمع‌‌بندی

1. انســان در مســیر تکامــل نیازمنــد شــناخت 
ــن  ــت و ای ــل اس ــق و باط ــر و ح ــر و ش خی
امــر عــاوه بــر عقــل و فطــرت، از منبــع وحی 
ــگاه آیــت‌‌الله بهشــتی،  ــز میســر اســت. از ن نی
ــه  ــد ک ــب خداون ــی اســت از جان وحــی لطف
بــر پیامبــران نــازل می‌‌شــود و بــه ایــن 
ــا  ــا و بایده ــان‌‌ها را از واقعیت‌‌ه ــطه، انس واس

ــازد. ــر می‌‌س ــا خب ــا( ب )حقیقت‌‌ه
2. وحــی ویژگی‌‌هایــی دارد کــه از جملــۀ 
ــا  ــه )1( هماهنگــی وحــی ب ــوان ب آن‌‌هــا می‌‌ت
ــران، )3(  فطــرت، )2( تجســد وحــی در پیامب
عصمــت وحــی و )4( ناظــر بــودن بــه عمــل 

انســان اشــاره کــرد.
ــتی  ــهید بهش ــی ش ــل و وح ــبت عق 3. در نس
ــی  ــات وح ــش از اثب ــل پی ــت عق ــد اس معتق
ــس از  ــا پ ــت اســت، ام ــدان معرف ــاز می یکه‌‌ت
ــن و روشــنگرترین  شــناخت وحــی، متقن‌‌تری
منبــع شــناخت، وحــی الهــی اســت. همچنیــن 
ــا کمــک  بهشــتی معتقــد اســت وحــی جــز ب
شــناخته  درســتی  بــه  فطــرت  و  عقــل 
ــی در  ــن اســاس عقــل حت ــر ای نمی‌‌شــود و ب
کشــف معــارف وحــی نیــز کاربــردی حیاتــی 

دارد.
4. دیــن کــه نظامــی متشــکل از عقیــده و 
عمــل اســت، بــه دو قســم الهــی و غیــر الهــی 
ــت  ــی در حقیق ــان اله ــردد. ادی ــیم می‌‌گ تقس
ــا  ــۀ آن‌‌ه ــد و روح هم ــدت برخوردارن از وح
ــای  ــه اقتض ــال ب ــن ح ــا ای ــت. ب ــی اس یک
شــرایط زمــان و مــکان، تفاوت‌‌هایــی بــا 

ــد. ــر دارن یکدیگ
5. حامــان وحــی الهــی یــا همــان پیغمبــران، 
کــه  متعــددی  رســالت‌‌های  بــر  عــاوه 
ــت  ــل بعث ــن عوام ــته‌‌اند، یکــی از مهمتری داش
آن‌‌هــا در زمان‌‌هــای مختلــف و در نتیجــه، 
تکثــر و تعــدد ایشــان، ایــن بــوده اســت کــه 
ــف  ــا تحری ــوش ی ــی فرام ــران قبل ــام پیامب پی
ــوث  ــدی مبع ــر جدی ــن پیامب ــده، بنابرای می‌‌ش
را  قبلــی  رســولان  پیــام  تــا  می‌‌گردیــد 
ــدد _  ــای متع ــن بعثت‌‌ه ــد. ای ــادآوری نمای ی
ــه  ــه خــود منجــر ب در طــول زمــان _ خــود ب
ــن  ــوای دی ــی در محت ــولات و تکامل‌‌های تح

اســت. می‌‌شــده 
ــی  ــی از وح ــتی، بخش ــر بهش ــگاه دکت 6. از ن
ــر اســام کــه دارای خاصیــت  ــر پیامب الهــی ب
اعجــاز بــوده، در قالــب کتــاب قــرآن در 
ــن  ــت و بدی ــه اس ــرار گرفت ــردم ق ــار م اختی

ترتیــب قــرآن سراســر وحــی الهــی اســت، اما 
هــر وحــی‌‌ای بــر پیامبــر اســام قــرآن نیســت.  
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